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 فقه نامهپاسخ 

 (۳گزینه  .421

کنند تااا از  از نظر فقه اماميه، نوعی قرارداد مشارکت است که در آن دو يا چند نفر، اموال خود را با هم ترکيب می شرکت در اموال

 .اين نوع شرکت، يکی از معتبرترين انواع شرکت در فقه اماميه است و شرايط و احکام خاصی دارد  .مند شوندمنافع حاصل از آن بهره

 :دلایل اعتبار شرکت در اموال

اياان توافااق، مبنااای    .کننااددر اين نوع شرکت، شرکا بر مالکيت مشترک بر اموال قراردادی توافااق می :توافق بر مالکیت مشترک •

 .مشروعيت شرکت در اموال است

اين امر، عاادالت و    .شودمنافع حاصل از شرکت، متناسب با سهم هر شريک در سرمايه تقسيم می :تقسیم منافع متناسب با سهم •

 .کندانصاف را در تقسيم سود تضمين می

 .شرکت در اموال، با اصول کلی شرع اسلام مطابق است و از نظر فقه اماميه، جايز و معتبر شناخته شده است :مشروعیت در شرع •

 تجزیه و تحلیل گزینه ححی  بر اساس قوانین تخصصي فقهي

تواند شامل  اين اموال می  .کننددر شرکت در اموال، موضوع شرکت، اموال مادی است که شرکا در آن مشارکت می :موضوع شرکت •

 .ها باشداموال منقول، غيرمنقول، نقدينگی و ساير دارايی

به اين معنا که شرکا، مالکان مشترک اموال شرکت هستند    .مشارکت در شرکت در اموال، مشارکت در مالکيت است :نوع مشارکت •

 .برداری از اموال شرکت سهيم باشندو هر يک حق دارند در تصرف، استفاده و بهره

وجود طرفين قاارارداد، قصااد انشاااء    :برای صحت شرکت در اموال، شرايط خاصی بايد رعايت شود، از جمله :شرایط ححت شرکت •

 .عقد، وجود موضوع معين و مشروع، و رضای طرفين

 دلایل نادرستي سه گزینه دیگر

 :شرکت وجوه (۱
اگرچه اين نوع مشارکت ممکن است در برخی موارد جايز باشد، اما به طور کلاای   .شرکت وجوه به معنای مشارکت در وجه نقد است •

 .به اندازه شرکت در اموال، جامعيت و شمول ندارد
 .شودشرکت در اموال، علاوه بر وجه نقد، شامل ساير انواع اموال نيز می •

 :شرکت در اعمال (2
اين نوع مشارکت، بيشتر در مواردی مانند شراکت در کار يا حرفه کاااربرد    .شرکت در اعمال، به معنای مشارکت در انجام کاری است •

 .دارد
 .شود و نه به مشارکت در انجام کارشرکت در اموال، به مشارکت در مالکيت اموال مربوط می •

 :شرکت مفاوضة (4
 .شرکت مفاوضة، اصطلاح دقيقی در فقه اسلامی نيست و ممکن است به انواع مختلفی از قراردادها اشاره داشته باشد •
 .ها و احکام مشخص است که با مفهوم شرکت مفاوضة متفاوت استشرکت در اموال، نوعی قرارداد مشارکت با ويژگی •

 موضوعات کلیدی مباني فقهي

ای برخوردار است و در مباحث مربوط به شرکت و مشااارکت، نقاا   مفهوم مالکيت در فقه اسلامی، از اهميت ويژه :مفهوم مالکیت •

 .محوری دارد

شرکت در اموال، يکاای از انااواع اياان عقااود    .عقد شرکت، يکی از عقود مهم در فقه اسلامی است و انواع مختلفی دارد :عقد شرکت •

 .است

برای صحت هر عقدی، شرايط خاصی بايد رعايت شود، از جمله وجود طرفين قرارداد، قصد انشاء عقد، وجود   :شرایط ححت عقود •

 .موضوع معين و مشروع، و رضای طرفين

در شرکت در اموال، سود    .يکی از مسائل مهم در قراردادهای شرکت، نحوه تقسيم سود و زيان بين شرکا است :تقسیم سود و زیان •

 .شودو زيان متناسب با سهم هر شريک در سرمايه تقسيم می

 

 



 

432 

 فقه و مبانی حقوق اسلامی«   –دکتراي الهیات  هاي  سوال  »همه 
 

 :گیرینتیجه
کننااد  شرکت در اموال، از نظر فقه اماميه، يک قرارداد مشارکت معتبر و مشروع است که در آن شرکا، اموال خود را با هم ترکيب می

اين نوع شرکت، با توجه به شرايط و احکام خاصی کااه دارد، از ساااير انااواع شاارکت متمااايز   .مند شوندتا از منافع حاصل از آن بهره
 .شودمی

 (۱گزینه  .422

 تشری  گزینه ححی  و دلایل آن

به موجااب اياان    .شودحقی است که برای شريک در ملک مشترک، در صورت فروش سهم شريک ديگر به غير، ايجاد می حق شفعه

 .تواند سهم فروخته شده را به همان قيمت خريداری کندحق، شريک می

فسخ ممکن است به دلايل مختلفی مانند تقابل، عيب، خيار مجلس و    .به معنای از بين بردن آثار عقد بيع از آغاز است  فسخ معامله

 .صورت گيرد  ...

 :پاسخ به سوال احلي
شود، بلکه تنها در دو مورد فسااخ بااه ساابب تقاباال و  کند که حق شفعه در همه موارد فسخ ساقط نمیگزينه اول به درستی بيان می

شود و  دليل اين امر آن است که در اين دو مورد، معامله اصلی )بيع( باطل تلقی می .گرددفسخ به سبب عيب، حق شفعه ساقط نمی
 .آيد که بتواند ساقط شودای نيز به وجود نمیبنابراين، حق شفعه  .گويی از ابتدا وجود نداشته است

 :دلایل تخصصي فقهي

بنابراين، بيااع اصاالی    .شونددر اين نوع فسخ، دو عقد با هم ناسازگار هستند و به همين دليل هر دو باطل می :فسخ به سبب تقابل •

 .شودای ايجاد نمینيز باطل شده و حق شفعه

در نتيجه، بيع اصلی نيز باطاال شااده و    .شوددر اين نوع فسخ، به دليل وجود عيبی در مبيع، معامله باطل می :فسخ به سبب عیب •

 .شودای ايجاد نمیحق شفعه

در ساير موارد فسخ، مانند فسخ به سبب خيار مجلس، معامله اصلی )بيع( صحيح بوده و تنها آثار آن از بااين   :فسخ به دلایل دیگر •

 .شودای که به وجود آمده است، با فسخ ساقط نمیدر اين موارد، حق شفعه  .رودمی

 های دیگردلایل نادرستي گزینه

اين    .شود، حتی اگر فسخ به دليل غير از عيب يا تقابل باشدکند که حق شفعه مطلقاً با فسخ ساقط نمیاين گزينه بيان می :2گزینه   •

 .شودطور که توضيح داده شد، در برخی موارد فسخ، حق شفعه ساقط میگزينه نادرست است، زيرا همان

  .ای برای حق شفعه وجود نداردشود، زيرا پس از فسخ فايدهکند که حق شفعه با فسخ مطلقاً ساقط میاين گزينه بيان می :۳گزینه  •

 .شودطور که توضيح داده شد، در برخی موارد فسخ، حق شفعه ساقط نمیاين گزينه نيز نادرست است، زيرا همان

شود، حتی اگر فسااخ بااه دلياال خيااار مجلااس  کند که حق شفعه تنها با فسخ به سبب تقابل ساقط میاين گزينه بيان می :4گزینه  •

طور که توضيح داده شد، در برخی موارد فسخ به دلايل ديگاار نيااز حااق شاافعه ساااقط  اين گزينه نيز نادرست است، زيرا همان .باشد
 .شودنمی

 گیرینتیجه

حااق شاافعه حقاای   .ترين پاسخ به سوال مطرح شده اسااتصحيح ۱توان نتيجه گرفت که گزينه با توجه به توضيحات ارائه شده، می
آگاهی از شرايط ساااقط شاادن حااق شاافعه باارای    .ماندشود و در برخی موارد ديگر باقی میاست که در برخی موارد فسخ ساقط می

 .دانان و قضات بسيار مهم استحقوق

 :مباحث تخصصي فقهي

 .پردازداين مبحث به بررسی شرايط تحقق حق شفعه، آثار آن و موارد سقوط آن می :حق شفعه •

 .پردازداين مبحث به بررسی انواع فسخ، شرايط تحقق هر يک و آثار آن می :فسخ معامله •

 .پردازداين مبحث به بررسی ناسازگاری بين عقود و آثار آن می :تقابل عقود •

 .پردازداين مبحث به بررسی انواع عيوب مبيع و آثار آن بر عقد بيع می :عیوب مبیع •
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 (۱گزینه  .423

 تحلیل و بررسي گزینه ححی 

به عبارت    .عقد بيع لازم به معنای قراردادی است که پس از انعقاد، هيچ يک از طرفين حق فسخ آن را ندارند :مفهوم عقد بیع لازم

 .الاجرا استديگر، اين عقد از لحاظ حقوقی دارای آثار قطعی و لازم

در صورتی که مالکی متوجه فروش مالی شود که بدون اجازه او توسط فرد ديگری صااورت گرفتااه اساات، بااا دادن   :اثر اجازه مالک

به عبارت ديگر، گويی از ابتدا اين معامله با اجااازه او انجااام    .کندصحت آن معامله را تاييد می گردانهاجازه به آن معامله، به طور پس
 .شوداين قاعده فقهی، به اصل صحت معاملات و جواز تاييد معاملات فضولی مربوط می  .شده است

اجااازه    .شااودکند که با اجازه مالک، عقد بيع از همان ابتاادا لازم و صااحيح محسااوب میبه درستی بيان می  ۱گزينه   :تفسیر گزینه

 .مالک، مانند مهر تاييدی بر صحت معامله است که از زمان وقوع آن معامله اثرگذار است

 های نادرستتحلیل و بررسي گزینه

 . عقد بیع باطل خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فروش، به آن شخص اذن در فروش داده باشد( 2گزینه 

طور که توضيح داده شد، اجازه مالااک  همان  .اين گزينه با اصل صحت معاملات و جواز تاييد معاملات فضولی در تضاد است :اشکال •

 .تواند آن را صحيح کندپس از وقوع معامله نيز می

 . شود، در حورتي که آن مال موجود باشد و عقد بیع دیگری بر آن واقع نشده باشدعقد بیع لازم مي( ۳گزینه 

اجازه مالک، به تنهايی برای صااحت    .شرط وجود مال و عدم وقوع عقد بيع ديگر بر آن، شرطی برای صحت عقد بيع نيست :اشکال •

 .عقد کافی است

شود و اجازه او ناقل ملکیت آن مال از زمان اجازه خواهد بود، چون اجازه جزء ستبب ناقتل عقد بیع لازم مي(  4گزینه  

 . ملکیت است

کنااد و باعااث انتقااال  اجازه مالک صرفاً صحت عقااد را تاييااد می  .کنداين گزينه در خصوص زمان انتقال ملکيت اشتباه می :اشکال •

 .شود، نه از زمان اجازهملکيت از زمان وقوع عقد می

 مباني فقهي کلیدی

 .ها وجود داشته باشدشوند، مگر اينکه دليل شرعی بر بطلان آندر فقه اسلامی، معاملات صحيح تلقی می :احل ححت معاملات  •

 .کندای که بدون اجازه او انجام شده است، آن معامله را صحيح میاجازه مالک به معامله :جواز تایید معاملات فضولي •

 .شمارداجازه مالک، اثر قهری دارد و از زمان وقوع عقد، آن را صحيح می :اثر قهری اجازه •

 .عقدی است که پس از انعقاد، قابل فسخ نيست :مفهوم عقد لازم •

 گیرینتیجه

  .کندبه درستی حکم اجازه مالک پس از فروش مال توسط شخص ديگری را بيان می  ۱با توجه به مبانی فقهی ذکر شده، تنها گزينه  
 .کندکند و آن را به عقدی لازم تبديل میاجازه مالک، صحت عقد بيع را از همان ابتدا تأييد می

 (4گزینه  .424

 :مفهوم بطلان وکالت
تواند در اثاار  اين بطلان می  .بطلان وکالت به معنای از بين رفتن اثر حقوقی وکالتنامه و سلب اختيار وکيل از انجام امور وکالتی است

 .وقوع برخی حوادث يا شرايط خاص رخ دهد

 :4تفسیر گزینه 

زيرا وکالت عقدی است که بر اساس رابطه شخصی بين موکل و وکياال    .يابدوکالت با مرگ موکل يا وکيل بطلان می :تبطل بالموت  •

 .شودها اين رابطه قطع میشود و با فوت يکی از آنبرقرار می

زيرا جنون باعث از بين رفتن اهلياات شااخص باارای انجااام    .شودجنون موکل يا وکيل نيز موجب بطلان وکالت می :تبطل بالجنون •

 .شودمعاملات می

زيرا در زمان اغماء، وکيل قادر به انجااام امااور    .شوداغماء )بيهوشی( موقت وکيل نيز موجب بطلان موقت وکالت می :تبطل بالاغماء •

 .وکالتی نيست
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زيرا خواب حالتی موقت و طبيعی است و    .شودخواب حتی اگر طولانی باشد، موجب بطلان وکالت نمی :لاتبطل بالنوم و ان تطاول •

 .کندتوانايی انجام امور وکالتی را به طور کامل سلب نمی

 :4دلیل ححت گزینه 

 .در فقه اسلامی، اصل بر بقای عقود است مگر اينکه دليلی بر بطلان آن وجود داشته باشد :احل بقای عقود •

 .شودبطلان وکالت به دليل خواب، موجب اختلال در انجام امور وکالتی و ايجاد مشکلات عملی می :مصلحت معاملات  •

مدت توانايی انجام امور وکالتی را  بين حالاتی مانند مرگ، جنون و اغماء که به طور دائم يا طولانی :تمایز بین حالات موقت و دائم •

 .کند، تمايز قائل شده استکنند و حالت موقتی مانند خواب که اين توانايی را به طور کامل سلب نمیسلب می

 های نادرستتحلیل گزینه

 تبطل بالموت و لاتبطل بالجنون و الاغماء و النوم و ان تطاول :۱گزینه 

 .اين گزينه، جنون و اغماء را از مبطلات وکالت خارج کرده است که با قواعد فقهی سازگار نيست :نادرستي •

 تبطل بالموت والجنون ولاتبطل بالاغماء و النوم و ان تطاول :2گزینه 

 .، اغماء را از مبطلات وکالت خارج کرده است۱اين گزينه نيز مانند گزينه   :نادرستي •

 تبطل بالموت و الجنون و الاغماء و النوم و ان تطاول :۳گزینه 

 .اين گزينه، خواب را نيز از مبطلات وکالت دانسته است که با قواعد فقهی سازگار نيست :نادرستي •

 مباني فقهي کلیدی

 .دهدعقدی است که به موجب آن، شخصی به ديگری اختيار انجام امری را می :عقد وکالت •

 .به معنای از بين رفتن آثار حقوقی عقد است :بطلان عقد •

 .توانايی انجام حقوقی و انجام معاملات است :اهلیت •

 .های مهم در تعيين احکام فقهی استيکی از ملاک :مصلحت معاملات  •

 :گیرینتیجه
به عنوان پاسخ صااحيح سااوال، بهتاارين تبيااين را از ماابطلات وکالاات ارائااه   ۴با توجه به مبانی فقهی و توضيحات ارائه شده، گزينه 

 .شودمرگ، جنون و اغماء از مبطلات وکالت هستند، اما خواب حتی اگر طولانی باشد، موجب بطلان وکالت نمی  .دهدمی

  (۳گزینه  .425

 ...اگر ضامن، چيزی را که در ذمه مديون است ضمانت کند،   :ترجمه سوال

دهد، صحيح است به شرط آنکه بعد از انعقاد عقااد  ضمانتی که ضامن برای دينی که بر ذمه مديون است انجام می :۳تفسیر گزینه 

 .ضمان، بتوان مقدار دقيق آن دين را مشخص کرد

 :تفسیر مفاهیم

 .به معنای قبول مسئوليت پرداخت دين ديگری است :ضمان •

 .مديونی است که ضامن برای او ضمانت کرده است :مضمون عنه •

 .طلبکاری است که دين بر ذمه مديون است :مضمون له •

 :۳دلیل ححت گزینه 

 .در فقه اسلامی، اصل بر صحت عقود است مگر اينکه دليلی بر بطلان آن وجود داشته باشد :احل ححت عقود •

توانااد بعااد از  اما اين مشخص بودن می  .برای تحقق ضمان، بايد دين مورد ضمان به طور دقيق مشخص باشد :ضرورت تعیین دین •

 .انعقاد عقد ضمان نيز حاصل شود

 .کنداين حکم به ثبات معاملات و جلوگيری از تعطيل معاملات کمک می :مصلحت معاملات  •

 های نادرستتحلیل گزینه

 صحََّ مطلقاً لاطلاق النّص و لو لم يمکن العلم به بعد ذلک :۱گزینه 

اين امر با اصل ضاارورت تعيااين دياان در    .کند که ضمان بدون شرط مشخص بودن دين صحيح استاين گزينه بيان می :نادرستي •

 .ضمان منافات دارد


